
 «شرح از دعای ابوحمزه ثمالی همین دجه» 

 

گر چه همواره راه نیایش عبد و مولا باز است، ولی برای زمان مشخّص مانند ماه مبارك رمضان كه عید اولیای الهی است، فضیلت مخصوص 

 ...است

جِیم  وء . أعُوذُ باِللهِ مِنَ الشِّیطانِ الرَّ نْ یُجِیبُ المُضطَرَّ إذا دَعاهُ وَ یَكشِفُ السُّ  (1)أمَّ

 :در دعاي ابوحمزة ثمالي حال تبهكار تائب را چنین ترسیم مي كند ؛ عرض مي كند ( سلام الله علیه)وجود مبارك امام سجاد 

من با این وضع اگر رحلت كنم از دنیا به برزخ و از برزخ به صحنة قیامت و ساهرة قیامت ، كي مشكل مرا حلّ مي كند ؟ چون ! پروردگارا  

  ! من هم در این سوي جز قهر و تباهي چیزي تهیّه نكرده ام. فا چیز نمي خرند در آن كوي جز صفا و و

 

گاهي اِلحاح در دعا این . جمله هائي كه وجود مبارك امام سجاد عرض مي كند این است ؛ قبلاً به عرضتان رسید كه الِحاح در دعا راجح است 

گاهي هم الحاح در دعا این است كه انسان تباهي و تیرگي خود را با انحاء . است كه انسان یك لفظي را چند بار بازگو بكند ، تكرار كند 

گاهي الحاح در دعا این است . گاهي هم الحاح در دعا این است كه اسماي حُسناي مولا را یكي پس از دیگري بررسي كند . گوناگون بازگو كند 

و پرهیز از نا امیدي را بازگو كند و ل و عوامل امید به خدا و مولا كه علكه عوامل شكست خود را تشریح كند ، گاهي الحاح در دعا این است 

 . مانند آن

 :امّا این وسیله را هم باید از شما مدد بگیریم. گریه براي یك تبهكار یك وسیلة خوبي است : در اینجا وجود مبارك امام سجاد به خدا عرض كرد 

  "وَ أعِنّي باِلبُكآءِ عَلي نَفسِي" 

بالأخره قالبَ و بدن در اختیار . وقتي قلب شكست و رقیق شد ، سیلاب اشك از چشم مي ریزد . مك بكن تا قلب ام بشكند و رقیق بشود مرا ك 

دل باید بجوشد تا اینكه از مجرا و . چشمه دل است ! چشم نهر است ، چشمه نیست . تا روح نبارد ، چشم مجرا و مسیر نخواهد بود . روح است 

كسي بخواهد بر چشم اش فشار بیاورد كه اشكي بیاید ، . كسي بخواهد تَباكي كند ، سودي ندارد . م آبها بر گونه ها جاري بشود از نهر چش

قلب ام ! پروردگارا : عرض كرد . آن قنات است كه از خود مي جوشاند . هرگز نهر آب ندارد ، آن چشمه است كه آب دارد . جاري نمي شود 

آنوقت منشاء گریه را چنین بازگو . آنگاه از شبكة چشم جاري مي شود . ان قرار بده كه سیل اشك از دل بخروشد و بجوشد را مانند چشمة جوش

من به چنین وضعي به طرف .  "اليِمَن یَكُونُ اسَوَأَ حالاً مِنّي إنْ أنَا نُقلِْتُ عَلي مِثلِ ح" مي كند ؛ عرض مي كند كه من چرا ننالم ، براي اینكه 

براي (. 2)هر كي كار خیر كرده است ، وَ أنفسَُهمُْ یَمْهَدُونْ : در قرآن كریم فرمود . قبري بروم ، مرا به قبري ببرند كه من او را آماده نكردم 



آن قبري است وِیرانه ، مفروش . فرش نكردم  و آن قبر را با عمل صالح. من قبري نساختم ، قبري را آماده نكرده ام   .خودشان آماده مي كنند 

 . نیست

 

 ذَلیلً  عُرْیاناً  بْرىقَ  مِنْ  لخُِروُجى ابَْكى اِیّاىَ  وَنَكیر   مُنْكَر الِ  لسُِؤ ابَْكى لحََدى لضِیقِ  ابَْكى قَبْرى لظُِلْمَةِ  ابَْكى نَفْسى  لخُِروُجِ  ابَْكى ابَْكى لا فَمالى "

ةً  انَْظُرُ  ظَهْرى عَلى ...[ ظَهْرى عَلى]  ثقِْلى حامِلً   شَانْ   یَوْمَئذِ   نْهُمْ مِ  امْرِئ   لكُِل   شَانْى غَیْرِ  شَانْ   فى الْخَلئقُِ  اِذِ  "شِمالى عَنْ  وَاخُْرى یَمینى عَنْ  مَرَّ

 غَبَرَة   عَلیَْها یَوْمَئذِ   وَوُجوُه   مُسْتَبْشِرَة   ضاحِكَة   مُسْفِرَة   یَوْمَئذِ   وُجوُه   یُغْنیهِ 

" 

نفس امَّاره و نفس مُسوّله كه من را فریب دادند و در ! چرا من گریه نكنم ، براي اینكه نمي دانم پایان عمر من چیست ، پایان كار من چیست 

نشانه هاي مُردن ام . ر من پرواز مي كند ، پر مي كشد و الآن نشانه هاي مرگ و پرندة مرگ بر بالاي س.  جبهة جهاد اكبر من را اسیر گرفتند

موي سر كه سفید مي شود ، موي . این پیك مرگ است (. 3)الَشِیبْ رَسُولُ المُوت : همین كه موي سر و صورت سفید شد ، مي گویند . هست 

كرده ، من با چنین حالي اگر  بالاي سرم پرواز بر مرگم فرا رسیده ، آن پرندة مرگ قاصد . صورت كه سفید مي شود ، این قاصد مرگ است 

گریه مي كنم براي تاریكي  ،  من گریه مي كنم براي هنگام مُردن ام ، گریه مي كنم براي ورود در قبرم! بروم چه كنم ؟ و من خدایا چرا ننالم ؟

. ز من سئوالي مي كنند و من پاسخ قانع كننده اي ندارم م ، گریه مي كنم براي تاریكي لحَد ام ، گریه مي كنم براي سئوال منكر و نَكیر كه ارقب

آنها كه جامه از تن دیگران گرفتند ، . چون عدّه اي برهنه از قبر بر مي خیزند  . گریه مي كنم ، براي اینكه لخُت و برهنه از قبر بر مي خیزم

گریه مي كنم براي اینكه بار گناه روي دوش من است ، . د آنها كه دیگران را بي پوشاك و بي مسكن و بي خوراك كردند ، عریان بر مي خیزن

  گریه مي كنم براي اینكه گاهي در قیامت انسان طرف راست یا طرف چپ خودش را نگاه مي كند ،. هیچ باربري نیست كه مشكل مرا حلّ كند 

 !مي بیند هیچ معین و معاون اي ندارد كه مشكل او را حلّ كند 

هر .  "لكُِل  امْرِئ  مِنهمُْ یُومَئذِ  شَأن  یُغنِیهْ " . هر كس آنروز گرفتار كار خودش است .  "أن  غِیرِ شَإنيِإذِا الخَلئقُِ فيِ شَ "   :ه می فرمایدآنگا

یك عدّه در نشاط و سرور اند و غرق شادي اند و به فكر دیگران نیستند ، آنها مؤمنین وارسته اند كه . كسي یك كار مخصوص خود را دارد 

هَا ناظِرَه وُجُوه  یُومَئذِ  ناظِرَه  " وُجُوه  یُومَئذِ  مُسفرَِه  ضاحِكَه  " .یك عدّه هم گرفتار غم و اندوه اند كه دامنگیر مشكلات خود آنهاست .  "إلي رَب 

 :عرض مي كند .  "مُستَبشِرِه وَ وُجُوه  یُومَئذِ  عَلیَها غَبَرَه  تَرهَقهُا قَتَرَه  وَ ذِلهّ

 

ليِ وَ مُعتَمَ ! سِیّدي " ليِ وَ بِرَحمَتكَِ تَعَلُّقيِ عَلَیكَ مُعَوَّ  "دِي وَ رَجائيِ وَ تَوَكُّ

و هر كه بخواهي ، دوست داشته باشي هدایت مي . رحمت ات را نصیب هر كه بخواهي مي كني و از هر كه بخواهي دریغ مي داري  آقای من

 :رض مي كند آنگاه ع . منتها خواستن تو بر اساس حكمت است و ارادة تو هم بر اساس مصلحت. كني 

 

 قَدْرُ  وَما ارُْضیكَ  عَمَلى فى هْدىجُ  بغِایَةِ  امَْ  اشَْكُرُكَ  الْكال   هذَا افََبِلسِانى فَلكََ الحَمْدْ عَلي نَقَّیْتَ مِنَ الشِركِ قَلبيِ وَ لكََ الحَمْد عَلي بَسْطَ لسِانيِ" 

 "عَمَلى قَبِلَ  وَشُكْرَكَ  امََلى اِنَّجوُدَكَ  لهىاِ  [اِلىََّ ] وَاِحْسانِكَ  نعَِمِكَ  جَنْبِ  فى عَمَلى قَدْرُ  وَما شُكْرِكَ  جَنْبِ  فى رَب   یا لسِانى

زبان ام را به مَدح گویا كردي ، به اعتراف به . من تو را شاكر ام كه قلب ام را به نور توحید روشن كردي و از شرك تطهیر كردي ؛! خدایا 

مگر . سنایت گویا كردي ؛ به اینكه به من فهماندي چگونه با تو حرف بزنم ، مشكل ام را با تو در میان بگذارم گناه گویا كردي ، به اسماي حُ 

قدر زبان من . اگر همچنین جُهد و جهدي بكنم ، مي توانم تو را راضي كنم ! من با این زبان كال و زبان عاجز مي توانم شكر گوي تو باشم ؟

م را گویا زبان تودن تو چي است ؟ منتها كَرم ات و جر شكر نعمت تو چي است ؟ قدر عمل من در برابر احساچي است ، قدر كار من در براب

 . كرده كه در برابر تو به شكر و ثناي تو مشغول شدم و به اعتراف و اقرار گناهان ام سرگرم ام 

حال چند بار ذكر شده ؛ الآن همان مضمون به این  به تا " مِنكِ هارِب  إلیِكْ "توحید ناب را بازگو مي كند ، این  براي چندمین بار است كه 

 . میل من به سوي توست و از تو مي ترسم و به طرف تو راغب ام! پروردگارا  . "إلیِكَ رَغبَتيِ وَ مِنكَ رَهبَتيِ ! سِیّدي  ":صورت ذكر شده 



این هارِبٌ مِنكَ إلیِكْ ، یعني از تو فرار مي كنم به سوي . و از تو مي ترسم  یعني به سوي تو مائل ام. این تقدیم إلیِكَ به مِنكَ هم مفید حصر است 

  . تو

یك . دیدید یك بچّة خردسال وقتي مادر او را تنبیه مي كند ، از مادر مي ترسد ، ولي باز به دامن مادر متوسّل مي شود ، كسي را نمي شناسد 

چون مي داند . دامن مادر را مي گیرد او هر چه كتك مي خورد و هر چه تنبیه مي شود ، باز بچّة خردسال وقتي كه مادر او را تنبیه مي كند ، 

دهد ، مگر از تو مي ترسم ، باز مي فهمم كه هیچ پناهگاهي نیست كه مرا نجات ب . ست این یك ترسیم توحید ا !پناهگاهي غیر از مادر ندارد 

مرا به سمت تو همین امید ام و آرزویم . امید من هم به سمت توست .  "إلیِكَ رَغبَتيِ وَ مِنكَ رَهبَتيِ وَ إلیِكَ تَأمِیلي": لذا عرض مي كند . خود تو 

 . سوق داده است 

 :عرض مي كند و

تيِ وَ فِیمَا عِندَكَ انْبَسَطَتْ رَغبَتيِ وَ لكََ خاو" تيِ وَ إلیِكَ الَقَیْتُ بِیَدِي وَ بحَِبلِ عَلیَكَ یا واحِدي عَكِفَتْ هِمَّ لصُِ رَجائيِ وَ خُوفيِ وَ بِكَ انََسَتْ مَحَبَّ

 . "طاعَتكَِ مَدَدْتُ یَدِي

اگر ترسي است ، به سمت تو ، اگر گرایشي است به سمت تو و اگر گُریزي است باز از . اگر امیدي هست ، به سمت توست ! پروردگارا 

یك كسي كه هیچ وسیله اي ندارد مگر اقرار . گر انُس اي است به محبّت توست و اگر طناب اي است ، همان آن حبل طاعت توست ا. توست 

  . گناه ، چنین كسي كه از دَرِ رحمت تو نا امید بر نمي گردد

 . رحمت را به روي همگان باز كندامیدواریم ذات أقدس إله همة ما را به این درجات عالیة توبه و اِنابه موفقّ بدارد و درهاي 

 :پي نوشتها

 22آیة / سورة نمل  (1)

 44آیة / سورة روم  (2)

 121صفحة / غُرر الحكم  (3)

 

 جوادی آملیبرگرفته از سخنان آیت الله 

 


